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 926-949،صص1399(تابستان 10سوم،شماره دوم)پياپي  شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعه ـفصلنامه علمي )مقاله علمي

گيري حکومت مطلوب در افغانستاننخبگان و فرایند شکل  

 محمد جواد موسوي )محدثی(  1

  چکيده: 

جات متعددي در صحنه سياست  سپتامبر و پيدايش فضاي باز سياسي، احزاب و دسته  11پس از حادثه  

. عبور از چندين دهه خشونت و چشم انداز دموكراتيك حكومت جديد كه حاصل گرديدكشور ظاهر  

در    اي را به اين فكر انداخت كه اين بار به شكل ديگري الملل بوده، عدهتحولات اساسي در نظام بين 

سرنوشت سياسي دخالت كنند. پس از تشكيل كنفرانس بن، چندين پروژه سياسي در رابطه با افغانستان و 

برون رفت از بحران موجود، روي دست گرفته شد. تشكيل دولت موقت، تصويب قانون اساسي، انتخابات 

هايي بود كه تاكنون  امهمردم است، از جمله برنرياست جمهوري و انتخابات پارلمان كه ممثل اراده عمومي

ها ها و سليقه، سازمان دادن خواستهآنويژه و وظيفة اصلي  ترين كارمهمدرمورد پارلمان    اجرا شده است. 

هاي تك و استعدادها است؛ بدين معني كه پارلمان يك كشور با كاناليزه كردن و جهت دادن به خواسته

بلكه از ايجاد شورش و   ،طه بين حكومت و مردم است افتاده و جدا از هم شهروندان، نه تنها حلقه واس

بدين سان  مادر اين مقاله جايگاه  نخبگان اعم از نخبگان   آورد.هاي ناخواسته نيز جلوگيري به عمل ميقيام

فكري و ابزاري مانند پارلمان را به عنوان مظهر اراده مردم و حاكميت ملي به منظور جهت بخشيدن به 

اسي، اقتصادي، فرهنگي جامعه بكاوش گرفته و وظايف و مسئوليت هاي آنرا به بحث روابط اجتماعي، سي

گرفته ايم كه عبارت از؛ قانون گذاري، نمايندگي، بررسي و نظارت، مشروعيت بخشيدن، وارسي در كارقوه  

 اجرائيه مي باشد.  

 و بحرانچالشها ، حكومت ، پارلمان نخبگان ابزاري، ،نخبگان فكري ،نخبگانها: كليدواژه

 

 

 

 عضوهيئت علمي دانشگاه خاتم النبيين )ص( 1

 

12/1398/  18: افتي در خي تار  

1399/ 28/1:  رشي پذ خي تار  
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   مقدمه:

در جهان امروز دموكراسي به عنوان اصلي ترين عنصر براي بهتر حكومت كردن پزيرفته شده است.  

اقتصادي،  سياسي،  سرنوشت  تعيين  در  مردم  مشاركت  دموكراسي،  اساسي  و  بنيادي  اصول  از  يكي 

انسان از استقلال، آزادي و اجتماعي و فرهنگي شان به صورت مستقيم يا با واسطه است. در نظام كه  

حمايت قانون برخوردار است، بايد خود در تعيين سرنوشت شان سهم بگيرد. اين سهم گيري بايد به 

صورت مستقيم تجلي يابد ولي به سبب كثرت جمعيت و نبود امكان مشاركت مستقيم آحاد جامعه در 

با واسطه به عنوان مناسب ترين   تصميم گيري هاي سياسي، اجتماعي و ... اصل نمايندگي يا مشاركت 

راه مشاركت در تصميم گيري هاي ملي پذيرفته شده است. به اين معني كه كشور به حوزه هاي متعدد 

با توجه به تعداد نفوس تقسيم مي گردد و مردم با انتخاب نماينده اي براي پارلمان، شوراي ولايتي و... 

خود در تصميم گيري هاي سياسي اداء مي نمايند.   حق مشاركت خويش را از طريق نماينده اي منتخب 

برهمين اساس در هركشوري دموكراتيك يا حتي توتاليتر پارلمان منتخب يا انتصابي و جود دارد و اصل 

 نمايندگي از مردم و حاكميت ملي را به نحوي از انحاء به نمايش مي گذارد.

   گيري پارلماننقش نخبگان در شکل

لاتيني به معني صحبت كردن  om parliament»اين لفظ ازكلمة پارليامنتوم parliamentپارلمان:

مشتق شده وهيأتي را كه در هر كشوري براي وضع وتصويب قانون ونظارت بر اجراي آن ازسوي مردم 

(  دراصطلاح همانگونه كه در اين تعريف 427برگزيده مي شود پارلمان مي گويند)قاضي،ابوالفضل،ص

ست بر هيأتي ازنمايندگان مي گويند كه به وضع وتصويب قانون مي پردازند،اصولا انديشه آمده ا

پارلمانتاريسم وحكومت نمايندگي شكلي ازحكومت است كه درآن شهروندان حق خودرا نه ازطريق  

شخص بلكه ازطريق نمايندگان كه بر گزيده اند ودر قبال ايشان مسؤل هستند مي نمايند اين گوياي يك 

ع حكومت وگرايش سياسي در باب رژيمهاي سياسي است كه بيشتر بر نقش پارلمان درآن تأكيد مي نو 

پارلمان بايد مجمع متخصصان جامعه باشد و اين زماني ممكن خواهد شد كه هر كدام از نيروها و شود 

اين جا اهميت . آنچه در افراد با ارائه يك برنامه مدون، در يك رقابت آزاد و دموكراتيك برگزيده شود

  نخبگانيافته شهروندان در قالب بررسي مشاركت سازمان ،دارد و تحقيق ما نيز پيرامون آن بوده است 
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واقعيت آن است كه   .در سازماندهي و تأثير آنان بر روند انتخابات است  آنهاسياسي و ميزان نقش 

همه مشكلات  .كندر تسلسل ميمسائل سياسي يا اقتصادي محقق را وارد يك دو اي ازپرداختن به مسئله

در روند مشاركت سياسي ناشي از عدم  نخبگان جامعهاند، عدم تأثير معضلات به نوعي بهم وابسته و

ضعف جامعه مدني نيز از  اين ناشي از ضعف جامعه مدني است و است و نخبگانكاركرد صحيح 

ز تحولات پيشين ذهن آگاهان به هر حال آنچه بيش ا سرچشمه مي گيرد،سوادي بي استبداد، فقر و

افغانستان  سياسي در انتخابات نخبگانسياسي را به خود معطوف داشته، اين است كه ميزان نقش و تأثير 

 . است برايند خواست مردم و ممثل اراده عمومي  نخبگانو آيا  به چه ميزان است 

هأا و تحولات مهم بر نكتأه  نخبگأاندر ابتأدا بأايأد گفأت: كأه آيأا    نخبگأان  در مورد نوع و چگونگي تأأثير

  تماعي؟  اج يا بر حيات سياسي و  ؛اندسياسي و اجتماعي تأثير داشته

مي  بر اساس  را  نخبگان  تواناين  گرفته  شكل  كشور  سياسي  كرد  افغانستاندر  بندي  دسته     : چنين 

 .جهادي با محوريت تفكر جهادي نخبگان -1

 .سابقپرچم  خلق وسازمانهاي  برخاسته از نخبگان -2

 غرب گرا و وابسته به دولت. نخبگان  -3

تركيب    جهادي با ترويج تفكر جهادي سأأعي دارند تا قدرت سأأياسأأي را به دسأأت آورند يا در نخبگان

سأاني  گوني يكاصألي پارلمان به عنوان جريان منتقد دولت نقش داشأته باشأند. اين دسأته هر چند از هم

مقابل دولت سأأعي دارند تا   تشأأكيل يك اپوزيسأأيون قدرتمند درها بابرخوردار نيسأأتند اما گروهي از آن

هاي اين  رسأأأد بعضأأأي از هسأأأتهجبران كنند. اما به نظر ميمختلف  خود را در جريان انتخابات ناكامي

   تاثيرگذار باشند.  فغانستانو نژادي  بر تحولات ا  اي قومياپوزيسيون با به كارگيري حربه

اند، هر چند ديگر تفكرات زء كادر اصأألي خلق و پرچم سأأابق بودهجكه    پرچم سأأابق: خلق و نخبگان

توانايي مديريت و  آنها . دهندجامعه مدني و ... مي كنند و سأأخن از دموكراسأأي وپيشأأين را دنبال نمي

توانند يك جبهه  اما نمي  ،كشأور را دارند  ها دردانش سأياسأي به دليل تجربه چند سأاله حكومت كمونيسأت 
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در  فعلا اند تا از گردونه سأياسأت و تحولات سأياسأي كشأور عقب نمانند وآمده .دهند  قدرتمند تشأكيل

 .شان چندان نفوذ ندارندكشور به دليل گذشته

بر اسأاس تحولات اخير   سأان اسأت وعمر دولت جديد يك باآنان دولت: عمر گرا و حامي  غرب نخبگان

دفتر كارشأان   لذا شأعارهاي آنان از  .آشأنايي چنداني با جامعه افغانسأتان ندارند و  اندكشأور تاسأيس شأده

 خواهي دارند.آن و به نوعي باج تأثير يا نفوذ بر حمايت از دولت مركزي و فراتر نرفته اسأأت. سأأعي در

سأاني برخوردار نيسأتند و  از وزن يك نخبگانين اسأت كه اين ا  سأياسأي  هاينكته قابل توجه در رقابت 

كننأدنمي انأد.)   لأذا مجبور بأه ائتلاف  ،تواننأد تأك تأك رقأابأت  در قأاليأب تشأأأكيلات  سأأأيأاسأأأي 

 (99-96خسروشاهي،ابراهيم خاتمي ،ص،

از آموزش سأياسأي شأهروندان، كنترل و    .تاثير عمده بر زندگي سأياسأي دارند روشأن اسأت كه نخبگان

ورش نخبگان سياسي و پشتيباني مردم در ها و سلايق گرفته تا پرهدايت انتخابات، كاناليزه كردن خواسأته

ها و افرادي كه تأثير  شأخصأيت  از  معمولاً نخبگان سأياسأيافغانسأتان  برابر اقتدار و جباريت حكومت. در 

شأده اسأت. اما در احزاب مدرن، روال از اين افراد تشأكيل مي  هاگروه و  اند، حتي حزببيشأتري داشأته

پرورانأد و سأأأپس همين افراد بأه رهبري حزب  ون خود ميگونأه اسأأأت كأه حزب، افرادي را در دراين

سأأويه داريم. يك موقع احزاب   در حزب مهم اسأأت اما يك رابطه دونخبگان رسأأند. هر چند نقش  مي

محصول حزب. اين دو قضيه كاملاً منفك از هم هستند.    نخبه  هستند و موقعي رهبران  نخبه  برايند رهبران

ايم. يعني معمولاً احزاب برايند خواسأت رهبران و  ره گونه اول را داشأتهدر طول تاريخ افغانسأتان، ما هموا

و معمولاً از طريق رهبران    نخبگأان جأامعأه بوده اسأأأت. براي همين تأأثيرگأذاري كمتر از سأأأوي احزاب

توانسأت دامنه  گيري يا ميزان تأثيرگذاري احزابي كه ميگيرد. شأايد يكي از نقا  ضأعف شأكلصأورت مي

تر باشد، به اين نكته برگردد كه احزاب بيش از اندازه تحت تأثير شخصيت و رفتار اجتماعي  نفوذشان بيش

دهند و  برند، گسأأأترش ميجامعه اسأأأت. رهبران و نخبگان جامعه، احزاب را پيش مي ونخبگان رهبران

يا  گيرد  حزب را شأخص ديگري مي ونخبگان تأثير گذارند، نشأانه مهم آن هم وقتي اسأت كه جاي رهبران

شأأود. در ها دگرگوني زيادي ايجاد ميرهبري شأأناخته شأأده در حزب نباشأأد، در تأثيرگذاري اين حزب

شأود و معمولاً مادام العمر نيسأت.  ، رهبري حزب به سأهولت بركنار ميجوامع توسأعه يافتههاي  دموكراسأي

به دليل آنكه معمولاً آيد،  رود، در حزب تحولي اسأأاسأأي و تأثير چنداني به وجود نميزماني كه كنار مي

  د.انهاي احزاب بيرون آمدهاين رهبران از ميان حوزه
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 كاركردهاي نخبگان در پارلمان )ابزاري وفکري( 

 

  رقابت انتخاباتی -1

آيند كه در جامعه  مي پردازند و در صأدد برها در پارلمان به رقابت مينخبگان براي بدسأت آوردن كرسأي

آوري  كنند. به جمعانتخابيه كانديدا معرفي مي  هايدسأت داشأته باشأند، در حوزهبيشأترين قدرت را در 

(  1382معاصأر چا  سأوم نگاه  )انتشأارات382-3أي دهندگان)بشأريه، حسأين، ص آراء و سأازماندهي ر

هاي انتخابيه، انتخاب شأأوند. در جريان انتخابات و  كوشأأند تا كانديداهايشأأان در حوزهپردازند و ميمي

كنند و تلاش دارند تا نمايندگان بيشأأتر در پارلمان داشأأته  تصأأاحب قدرت اين نخبگان  با هم مبارزه مي

هاي پارلمان اسأت كه به  باشأند. نخسأتين وظيفه نخبگان سأياسأي  معرفي نامزدهاي مناسأب براي كرسأي

مشأابه غربالي بزر   وبدين ترتيب رقابت انتخاباتي به  هاي بيشأتر در قوه مقننه قادر كنند.تصأاحب كرسأي

شوند و سر انجام گزينش نهايي صورت  كند و از اين راه افراد رقابت كننده محك خورده پخته ميكار مي

 ، (620ص  2گيرد.) ليسپست، ليسمور مارتين، ج مي

كنند. نه تنها  هاي پارلمان را تصأاحب ميپردازند و كرسأيدر جامعه افغانسأتان نخبگان با هم به رقابت مي

افزايد، واز اين  ها نيز رقابت نخبگأان بر غنأاي انتخأابات ميانتخأابات پارلمأاني بلكأه در سأأأاير انتخأابات در

شأود. تضأادها و تعارضأات قومي، مذهبي و  ها و احزاب در قدرت تامين ميطريق مشأاركت اقوام و گروه

 . شوديزباني كه در گذشته وجود داشته، تبديل به رقابت سالم و آزادانه شهروندان م

 تلاش در جهت حفظ و صيانت ازارزش هاي ملی و قانون اساسی -2

در افغانسأتان پارلمان به عنوان تجسأم اراده همگاني و مظهر حاكميت ملي، مهم ترين رسأالت و بزرگترين  

اي كه در قانون اسأاسأي به اين دسأتگاه  هاي وسأيع و اختيارات گسأتردهوظيفه را به دوش دارد. صألاحيت 

كند و از سأأوي  شأأده اسأأت، از يك طرف جايگاه بسأأيار تعيين كننده و موقعيت مؤثر آن را بيان ميداده 

نهد،كه نخبگان سياسي بايد از ارزش  ديگر؛ وظيفه سنگين و مسؤليت  بزر  و تاريخي را به دوش آن مي

 هاي ملي وقانون اساسي به خوبي پاسداري نمايند.  

 

 خویش نسبت به مردم امانتداري و وفاداري به تعهدات -3

ها، آنجا كه  تاريخ و جهان گواه اسأت كه مردم افغانسأتان با عزم آهنين و ايمان راسأتين در تمامي عرصأه

نقش آفرين بودند، مقتدرانه، عزتمندانه، غرورآفرين و افتخارآميز عمل كردند. اما متأسأفانه درد مزمن اين  
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اسأتفاد  نخبگان  اين كشأور  اسأت. هرجا كه    ملت در عدم صأداقت، بي تعهدي، عملكرد منفي و سأوء

ابزاري( سأپرده شأده اسأت، تاريخ كشأور موفقيت و صأداقت    -ميدان بازي به نخبگان )عمدتا سأياسأي

كند. اگر كشأور به تاراج رفته اسأت، اگر به اسأتعمار كشأيده شأده اسأت،  كمتري در اين زمينه حكايت مي

ه هوس آلود واقع شأده اسأت، اگر به تنش هاي قومي دامن اگر فداكاري ملت و قهرماني مردم، بدل معامل

زده شأده اسأت، اگر جنو و خونريزي به راه افتاده اسأت و اگر ..، همه بدليل عملكرد بد نخبگان سأياسأي  

اي و حزبي  هاي قومي قبيلهجامعه بوده كه متأسأأأفانه پارلمان اين كشأأأور را هم فداي اميال و خواسأأأته

گيريها در جهت توسأعه، و نوسأازي، و آباداني كشأور؛ همواره  به جاي تصأميمجناحي خودشأان نمودند، و  

رغم  اي خودشأان بودند. اينك در مجلس و پارلمان دوم عليهاي شأخصأي قومي قبيلهسأرگرم چانه زني

ها و فشأارها و مشأكلات و دشأواريها، باز هم ملت مسألمان  آميز و با وجود تهديدزا و التهابفضأاي تنش

افغانسأتان وظيفه خطير و ملي خويش را به خوبي انجام دادند، و در انتخابات شأركت نمودند. اكنون بايد  

انأدوزي خطأاهأاي  رونأد يأا بأا عبرتديأد و بأه نظأاره نشأأأسأأأت كأه آيأا بأازهم نخبگأان، همأان راه رفتأه را مي

گذشأأته اسأأت يا آغاز نو و  گيرند، و آيا پارلمان باز هم تكرار تلخ  اي در پيش ميفاحش گذشأأته راه تازه

 شروع تازه، وآيا به تعهدات ووعده وعيد هاي دوران انتخابات شان جامه اي عمل مپوشانند ياخير

 بررسی و نظارت بر قوه مجریه-4

گردد كه تقريبا بسأأياري از  نظارت اطلاعي يكي از ابزارهاي نظارتي قوه مقننه بر مجريه محسأأوب مي

اند.  دي خود، در جهت حفظ حقوق مردم مصالح ملي، پيش بيني نمودهكشورها، در قوانين اساسي و عا

ازاين رو، مبادله اطلاعات از طريق شأوراي ملي، نمايندگان را قادر خواهد سأاخت كه به رسأالت خود  

 .  در جهت تضمين حقوق ملت، مصالح ملي و تنظيم اعمال دولت عمل نمايند

قانون اسأأاسأأي،) قانون اسأأاسأأي  حمهوري اسأألامي    89كه طبق ماده . ازطریق تحقيق وبررسـی: 1

( ولسأي جرگه صألاحيت دارد به پيشأنهاد يك ثلث اعضأا جهت بررسأي و مطالعه 89افغانسأتان،ماده  

 اعمال حكومت، كميسيون خاص تعيين نمايد.

سؤال ابزاري مناسبي است كه زمينه را براي برقراري يك گفتگوي مناسب و سازنده بين   .حق سؤال:2

سأازد. اگر تعامل بين دو قوه، از اين طريق به صأورت سأازنده و سأالم ملي و دولت فراهم ميشأوراي  

تواند نقش ايفا كند. سأؤال از اعضأاي هيأت باشأد، در راسأتاي حاكميت ملي و حسأن اجراي قانون، مي

  وزيران يكي از وسأايل و ابزاري اسأت كه به منظور كنترل دولت در اختيار شأوراي ملي گذاشأته شأده 

 است.  
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 وظایف نخبگان در پارلمان :  

 

 انتقاد از حکومت و  ارائه پشنهادات  -1

دهد و در هرم قدرت قرار دارد. نخبگان ديگر كه نسأأبت به نخبگان نخبگان حاكم دولت را تشأأكيل مي 

گذارند كه اكثريت حاكم از مسأأير معين خارج  گيرند، به عنوان اپوزيسأأيون نميحاكم در اقليت قرار مي

ود، و منأابع را بأه نفع خود و حزب و يأا قوم خأاص توزيع نمأايأد. نخبگأان كأه در برون ازدايره اي  شأأأ 

 كنند.اند، عملكرد حاكمان و دولت مردان را ارزيابي و نقد ميحكومت، و در حاشيه قرار گرفته

امعه آشأكار  تواند انحراف عمل آنها را در جاگر حاكماني بر خلاف منافع ملي عمل كنند، اپوزيسأيون مي

سأازد تا در و نمايان سأاخته و افكار عمومي را عليه آنها بسأيج كند. و اين امر نخبگان مخالف را قادر مي

 انتخابات مرحله بعد هرم قدرت را در دست بگيرد.

ها ها و ابتكار تقنين با ارائه لايحهشأأأود كه نخبگان حاكم در برنامهاين وجود اپوزيسأأأيون باعث ميبنابر

ها و مطالبات جامعه پاسخ دهند. نخبگان تا بتواند بر خواسأته تصأويب در قوه مقننه بسأيار دقيق باشأدبراي  

اعتبار خواهد كرد، اين نقد و ارزيابي نخبگان مخالف هرگونه حركت نادرست دولت را در ديده عموم بي

 سياسي مخالف را قادر خواهد كرد كه در آينده كنترل قدرت را بدست بگيرد. 

(. در  345كوشأأأد از چنين سأأأرانجامي اجتناب ورزد)عالم، عبدالرحمن، ص بنأابراين نخبگان حاكم مي

داشأته، حاكمان منابع را به نفع قوم و  افغانسأتان با توجه به سأابقه حكومت اسأتبدادي و قومي كه وجود  

هاي دولت مردان گذشأته قرار داشأته  گروه خاص توزيع كرده و منافع گروه يا نژاد خاص در راس برنامه

هأا از مزايأاي مختلف اجتمأاعي،  و دولأت بأه دنبأال تأامين منأافع عموم نبوده اسأأأت. بأه طوري كأه اقليأت 

 اند.حاشيه قرار داشتهسياسي، فرهنگي و اقتصادي محروم بوده و در 

توانند از انحصأار منافع و قدرت در نظام سأياسأي فعلي و آينده در بنابراين نخبگان جامعه افغانسأتان  مي 

ريزي و  افغأانسأأأتأان جلوگيري نمأاينأد. و دولأت مردان را وادار نمأاينأد كأه بأه نفع ملأت و منأافع ملي برنأامأه

ظام جديد تحقق يافته، اما كافي نيست چون هنوز قوم مداري، اقدام نمايند،كه البته تاحدودي اين امر در ن

به جاي  شأايسأته سأالاري حاكم اسأت، و اين يك آفت اسأت كه جامعه افغانسأتان همواره ازآن رنج برده  

 است.   

 واسطه ميان مردم و حکومت -2
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ت مردان آن كننأد تأا دولأ هأا و مطأالبأات مردم را براي حأاكمأان بيأان مينخبگأان از يأك طرف خواسأأأتأه 

هاي  ها را تامين و بر آورده نمايند، و موضع گيري و واكنشهاي مردم را در قبال برنامهانتظارات و خواسته

ها و مطالبات مردم قرار  تواند دولت را تحت فشأار خواسأتهكنند و ميدولت و عمل حاكمان منعكس مي

 دهند.

كننأد. بأه براي جأامعأه توضأأأيح داده و بيأان ميهأا و اقأدامأات حكومأت را  از طرف ديگر نخبگأان برنأامأه   

دهد؛ مانع از هم گسأيختگي دولت و  عبارت ديگر پلي اسأت كه جامعه و هيئت حاكمه را به هم پيوند مي

نخبگأان اقأدامأات حكومأت را   بنأدد.كننأد كأه فرد را بأه حكومأت ميگردد و بأه مثأابأه قلابي عمأل ميملأت مي

دهند)تنس، اسأأتفاني، دي، ص ايي مردم را به حكومت انتقال ميدهند و واكنشأأهبراي مردم توضأأيح مي

220) ، 

ها و  كند. از طرفي خواسأأتهدر افغانسأأتان هم نخبگان اند كه اين پيوند را بين مردم و حكومت ايجاد مي

هاي دولت  ها و برنامهكند و واكنشأهاي مردم را در قبال سأياسأت مطالبات مردم را براي حكومت بيان مي

شأود  دهد. اين امر باعث ميهاي دولت را براي مردم توضأيح ميدهد. از طرف ديگر سأياسأت مي انعكاس

كه دولت و مردم باهم ارتبا  داشأأته باشأأند و جدايي بين دولت وملت بوجود نيايد كه در نتيجه دوام و  

 بقاي نظام سياسي را به دنبال دارد.

 هاي عمومی تدوین سياست  -3

أي كننأد تأا رهأاي انتخأابأاتي شأأأركأت ميهأا و اهأداف معين در رقأابأت نخبگأان بر پأايأه اي رشأأأتأه از برنأامأه

ها، برنامه هاي آينده، اطلاع كافي به دسأت آورند. از  دهندگان در باره مسأايل اصألي و نيز در باره سأياسأت 

كنند و آنها را به اطلاع عموم  يهاي خود را با دقت زيادي تدوين مها و برنامهاين جهت نخبگان سأياسأت 

 رسانند. افراد جامعه مي

نمايند.  ريزي ميهاي كلان و عمومي را در سأطح داخلي و خارجي پياين نخبگان هسأتند كه سأياسأت بنابر

تصأميمات حكومتي توسأط مقامات بلندپايه، ونخبگان منتخب، يا توسأط مسأئولان زير نظارت آنها اتخاذ 

 شوند.مي

شأوند. نخبگان منتخب به شأيوه منسأجم به  خط مشأي حكومتي در درون نخبگان سأياسأي تعيين مي   

( ونخبگأان 349ورزنأد)عأالم، عبأد الرحمن ص  تصأأأويأب و اجراي خط مشأأأي حكومأت اهتمأام مي

كنند و سأپس آنها را از راه انتشأارات و اجتماعات متداول هاي خود را با احتيا  زياد تدوين ميسأياسأت 
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أي دهندگان  هاي گوناگون در اختيار رها سأياسأت كنند و ... از اين راهدهند و پخش ميوضأيح ميخود ت

 (349گيرد)عالم، عبد الرحمن همان ص قرار مي

گردد. نخبگان هاي عمومي توسأط نخبگان سأياسأي تدوين و تعيين ميدر جامعه افغانسأتان همه سأياسأت    

اين  نمايند. بنابرارجي را در جامعه مشأأخص و تعيين ميهاي داخلي و خهسأأتند كه اولويت سأأياسأأت 

 .كنندها نقش اصلي و محوري را بازي مينخبگان در تدوين سياست 

 آموزش سياسی مردم -4

كننأد. از طريق مطبوعأات و  داري و حمأايأت ميهأا جأانأب نخبگأان فكري، از برخي افراد و سأأأيأاسأأأت  

شأود كه مردم نسأبت به مسأايل و  اين مسأئله باعث مي گيري خودشأان را بيان واجتماعات و غيره موضأع

هاي دولت واكنش نشان بدهند. و باعث  هاي جاري در جامعه آگاهي پيدا كرده و نسبت به برنامهسياست 

 (491شوند.) قاضي، ابوالفضل . صمشاركت مردم در مسايل سياسي مي

به طور كلي، توده مردم نسأأبت به    مبارزات انتخاباتي طي دوره انتخابات، مبارزات آموزشأأي هم هسأأت.

اعتنا هسأأتند. لازم اسأأت به سأأسأأتي و بي حالي آنها تكاني داد و  احسأأاس و بيهاي حكومت بيفعاليت 

 برنخبگان فكري جامعه است، كه بايد اين نقش حياتي را بازي كنند.

گيرد  فردي صأورت ميها از راه مطبوعات، اجتماعات و تماس جانبداري نخبگان از اشأخاص و سأياسأت  

افراد    %29( در افغأانسأأأتأان كأه تنهأا  350بينأد)عأالم، عبأد الرحمن ص  أي دهنأده آموزش ميو از اين راه ر

به عبارت ديگر از نظرفرهنگي رشأد كافي نيافته   باشأند.جامعه بي سأواد مي %71جامعه با سأواد هسأتند و  

غيره بأه مردم آموزش بأدهنأد و مردم را نسأأأبأت بأه  هأا، اجتمأاعأات و  تواننأد از طريق برنأامأهانأد، نخبگأان مي

 شان آگاه و حساس كنند، تا بتوانند در مسايل سياسي مشاركت نمايند. سر نوشت 

توانند نقش بارز در آموزش سأياسأي مردم افغانسأتان ايفا كنند. با  پس نخبگان در جامعه افغانسأتان مي     

بيان شأأأد، نخبگان فعلي در افغانسأأأتان با تعاريفي كه   هايي كه براي نخبگانگيتوجه به تعاريف و ويژه

 مطرح شد بار مسئوليت سنگين وخطير، همراه باتعهد اخلاقي وديني  را بايد به دوش بكشند.

تجارب تاريخي اين واقعيت را نشأان داده اسأت كه در ترقي و تعالي يا سأقو  و فروپاشأي نظامهاي     

كنند، و ثابت كرده اسأت تلاش در جهت افزايش  اي ايفا ميسأياسأي، نخبگان سأياسأي نقش تعيين كننده

ها  ظرفيت نظام سأياسأي جوامع در حال توسأعه و نوسأازي به لحات گسأتردگي، تنوع سأرعت اين دگرگوني

محتاج دخالت يكي از زيرسأأيسأأتمهاي نظام سأأياسأأي يعني نخبگان سأأياسأأي اسأأت كه به دليل توانايي  

ظام سأياسأي با هيي يك از پاره نظامهاي ديگر قابل مقايسأه نيسأتند تأثيرگذاري بر سأاختار و عملكرد كل ن
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هرچند مفهوم نخبگان سأياسأي در افغانسأتان با آن چه كه در كشأورهاي پيشأرفته مطرح اسأت، قابل انطباق 

نيسأأت. چرا كه پيدايش گروه نخبه در آن جوامع كه عمدتا افراد هوشأأمند، زيرم و مجرب را شأأامل  

هاي سأأاختاري در قشأأربندي  چون انقلابهاي سأأياسأأي وصأأنعتي و دگرگوني  شأأود، معلول عوامليمي

اجتماعي بوده كه جوامع را پذيراي نقش تأثير گذار آنها نموده است. در حالي كه اين عوامل در افغانستان  

يا اسأاسأا صأورت واقعي به خود نگرفته يا با تأ خير انجام پذيرفته اسأت. از اين رو آن چه در افغانسأتان به  

شأود غالبا نه به دليل تأثيرگذاري از ناحيه فكر و ذكاوت و درايت سأياسأي  عنوان گروه نخبه شأناخته مي

بلكه از منشأأأء و خاسأأتگاه خانوادگي وطايفه اي فرد و يا منزلت ومقام اجتماعي و سأأياسأأي وي ناشأأي  

قتدارگرا فاقد قدرت شأود. بدين ترتيب نظام سأياسأي افغانسأتان در اين مقطع همانند هر نظام سأنتي و امي

هاي اجراي وجود ندارد، پذيري لازم بوده و از اين رو امكان نفوذ افراد لايق و كاردان در دسأتگاهانعطاف

ومتأسأفانه عمدتا بازيگران اصألي و رسأمي صأرفا بر اسأاس پيوندها و تعلقات قومي قبيله اي، نهايتا حزبي،  

نخبگان حاكم با آنكه به لحات ظاهر همبسأته شأمرده  هاي بيروني به كار گمارده شأده اسأت،  و وابسأتگي

اي كه دولت متكي بر قانون اسأاسأي در شأوند اما در درون خود دچار تشأتت هسأتند از نخسأتين لحظهمي

افغانسأتان بر سأر كار آمد، تفرقه و چنددسأتگي نخبگان حاكم زندگي سأياسأي را به بن بسأتي دچار كرد كه  

ني بود تفكيك قواي سه گانه كه قانون اساسي آن را ضروري تشخيص ترين بيماري حكومت پارلماعمده

داده بود، منجر به چند پارگي نخبگان شأأد و آنان را وا داشأأت كه به جاي توسأأل به اسأأتراتژي ها و  

هاي را پيش گيرند كه صأرفا بقاي سأياسأي و منافع آنها را تضأمين كند.  ابتكارهاي سأازنده مثبت، تاكتيك

ن فكري )روشأنفكران وتحصأيل كردگان نويسأندگان علماء و...( نيز متأثر از جو حاكم  در اين بين نخبگا

بر جامعه به جاي بهره گيري از عناصأر پويا و سأازنده، درجهت توسأعه ونوسأازي افغانسأتان، نقش دلال 

ات  كنند ويا همچنان اسأأيرگرايشأأ انتقال عقايد و نظام ارزشأأي و هنجارهاي غير بومي و بيگانه را ايفا مي

 قومي قبيله اي بوده وازمسائل مهم واساسي جامعه غافل مانده اند. 

 بحرانها و چالشهاي موجود دربرابر نخبگان افغانستان

هاي انتخاباتي به شأأدت متأثر از عنصأأر قوميت اسأأت و رأي قومي نيز سأأرنوشأأت  رقابت در افغانسأأتان  

انتخابات سأراسأري كه در فضأاي پسأاطالباني    چند  كند. درهاي انتخاباتي را تعيين ميانتخابات و رقابت 

يك از   به خوبي شأأاهد رأي قومي و نقش قوميت در پيروزي نامزدان و توجه هر  ،برگزار شأأده اسأأت 

، وباصأد تأسأف بايد گفت تلاشأهاي نخبگان فكري،  وسأياسأي جامعه اي ما هم نامزدان به اين متغير بوديم

وهسأأأت، ورسأأأيدن به قدرت را با هر ابزار ووسأأأائل ممكن  دامن زدن به مسأأأائل قومي قبيله اي بوده  
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ضأروري مي انگارند حتي با تخريب ديگران وهيجگاه به شأايسأتگي فرد توجه نمي شأود ياكمتر توجه مي  

شأود، و حال آنكه» در نگاه اسألامي قدرت سأياسأي فاقد مطلوبيت وارزش ذاتي اسأت ومطلوبيت آن به  

  (  78گردد. ) سجادي،عبدالقيوم. ص  ودن واهميت اهداف منو  ميارزش مند ب

 مشروعيت سياسی و نخبگان افغانی 

هايي مانند سأياسأتهاي  بايد توجه داشأت كه در افغانسأتان نظم سأياسأي و حاكميت هميشأه بر شأاخصأه

فردگرايانه گروهي و يا اتحاد و سأأازش نخبگان مبتني بوده كه اين سأأازوكارها به وسأأيله مكانيسأأمها و 

ذير و عملي گرديأده پأ د اجمأاع نظر نخبگأان و يأا كسأأأب قأدرت از طريق لويأه جرگأه، امكأانابزارهأايي مأاننأ 

اسأت. از آنجا كه كاربرد عملي زور و تهديد به عنوان ابزارهاي كسأب، تحكيم و حفظ حاكميت بارها در 

و   هاي مشأروع و قانوني ابزار وجود سأياسأي بسأيار محدود بودهاين كشأور به كار گرفته شأده اسأت و راه

بينيم كه هرگونه تغيير و تحول رژيم سأأياسأأي بازور خشأأونت و منازعه قومي توأم گرديده  متأسأأفانه مي

است، نقش ضعيف نخبگان و ناتواني در ايجاد ثبات سياسي و در حقيقت عدم ثبات سياسي افغانستان از 

متقابل به يكديگر را اسأأاس  شأأود كه آنها به جاي آن كه قانون اسأأاسأأي تفاهم و احترام  آنجا آشأأكار مي

هاي قوم و اي و برآوردن خواسأتههاي قومي قبيلهبنديكسأب مشأروعيت سأياسأي قرار دهند به فكر دسأته

قبيله خاص خود هسأتند ميزان علاقه وهمبسأتگي قومي در اين جامعه به مراتب بالا تر ازهمبسأتگي ملي 

افغانسأأتان هنوز به عقلانيت ووجدان  اسأأت.به قول دوركيم، جامعه شأأناس معروف فرانسأأوي، جامعه  

جمعي نرسأيده اسأت. همبسأتگي موجود در اين جامعه بيشأتر همبسأتگي مكانيكي اسأت. در حالي كه  

همبسأتگي اجتماعي در يك جامعه پيشأرفته جنبه اي ارگانيكي داشأته وبرپايه نوعي تقسأيم كار اجتماعي  

رسأد  جتماعي فعلي افغانسأتان به نظر مي( در شأرايط سأياسأي ا 370-340اسأتوار اسأت)ريمون آرون، ص 

كند.) سأأريع  تر ميهايي وجود دارد كه قابل تأمل اسأأت و وظائف نخبگان آن جامعه را سأأنگينبحران

 ( 210-209القلم،محمود. ص

 گی تبحران هویت و همبس -1

افغانسأتان حس  پارچه به وجود نيامده اسأت. شأهروندان امروز در افغانسأتان هنوز هويت ملي و ملت يك

ي دولت  شناسند. اليور روآ هنگام بحث از رابطهشان ميهويت ملي ندارند و هنوز خود را با هويت قومي

نگارد: »افغانسأتان هرگز ملتي  كند و در اين خصأوص ميو ملت در افغانسأتان، به »ملت نايافتني  تعبير مي

قدرت فهم و ادرام جامعه  ور نكرده كه از يكپارچه نداشته و تنها دولت داشته است. دولت در چيزي ظه
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يعني كنفدراسأيون قبايل  بالاتر باشأد، زيرا از لحات تاريخي، دولت افغانسأتان ريشأه در بخشأي از جامعه 

 .(34ص  اليور روآ،)است داشته

گيرد كه داراي دو دسأته عناصأر عيني و ذهني  چنانكه در تعريف ملت گفته شأد، ملت زماني شأكل مي    

چه عنصأر عيني ملت و مليت، يعني سأرزمين مشأترم وجود دارد، اما عناصأر    در افغانسأتان، اگر باشأد.

  فرهنو ها، باورها، و  ها، خاطرهذهني مشأترم هنوز پديد نيامده اسأت. عناصأر ذهني عبارتند از: اسأطوره

مشأترم و    هايشأناسأند، باورها و خاطرهي مشأتركي ميتر اسأطورهمشأترم. شأهروندان افغانسأتان كم

يك از اقوام اين كشور، خاطره و برداشت خاصي از تاريخ اين كشور    ساني از تاريخ خود ندارند و هرهم

هأاي ملي و...( اتحأاد نظري وجود نأدارد. دارنأد. هنوز بر سأأأر نمأادهأاي ملي )زبأان، سأأأرود ملي، قهرمأان

ي ندارد و بنابراين، پديده  وجدان جمعي و آگاهي تاريخي مشأترم در ميان شأهروندان افغانسأتان وجود

هاي جدا از  ملت نيز هنوز در اين جامعه به وجود نيامده اسأت. اقوام متعدد در افغانسأتان به سأان جزيره

اند و نسأأأبت به همديگر، به چشأأأم بيگانه  گاه احسأأأاس همبسأأأتگي نكردهكنند كه هييهم زندگي مي

 .نگرندمي

 بحران ثبات و امنيت  -2

اي و سأياسأت قومي سأبب شأده اسأت كه در طي اين سأه قرن، افغانسأتان همواره در هعقلانيت سأياسأي قبيل

اي و قومي به تنازع و جنو  هاي داخلي و جنو با كشأأورهاي ديگر بسأأوزد. عقلانيت قبيلهآتش جنو

هاي بيگانه را نيز در اين كشور فراهم نموده است. افغانستان  تاخت و تاز قدرت قومي منجر شده و زمينه

هاي بزر  جهاني بوده اسأأأت. علاوه بر وضأأأعيت  تاريخ معاصأأأر خود، همواره ميدان بازي قدرتدر 

سأاز دخالت ديگران در اين كشأور  اي نيز از عوامل اسأاسأي زمينهژئوپولتيكي كشأور، تنازع قومي و قبيله

   شده است.

 بحران مشروعيت -3

عيت برخوردار نبوده اسأت و دولت  هاي سأياسأي كشأور از مشأرويك از نظام در طي اين سأه قرن، هيي

توان گفت با بحران  شأود، با اين حال، نميترين نظام براي مردم افغانسأتان تلقي ميكنوني گرچند مشأروع

هاي عقيدتي، كه به جاي وابسأتگي  رو نيسأت. دولت افغانسأتان زماني فراگير خواهد بودمشأروعيت روبه

ي اقشار جامعه  ر دهد و در جهت مشاركت دادن و جذب همهافغاني را اساس قراوفاداري ملي به جامعه  

هأا بكوشأأأد. وحأدت ملي و  اعتقأادات مأذهبي، زبأاني، تعلقأات قومي و يأا فكري آنافغأاني بأدون توجأه بأه  

شأود كه تمامي سأاكنان درون مرزهاي افغانسأتان را به چشأم  زماني تقويت ميسأياسأي تنها مشأروعيت نظام  
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نيز  حقوق برابر براي مشأأاركت در دولت و نهادهاي وابسأأته به آن و سأأتان كه از شأأهروندان جامعه افغان

 در جامعه برخوردار هستند، در نظر بگيرد.برخورداري از امتيازات اقتصادي عادلانه 

 بحران مشاركت -4

اين حال،  واقع پس از سأقو  رژيم طالبان فراهم شأد، با  ي مشأاركت سأياسأي مردم براي اولين بار درزمينه

 .دولت جديد نيز با بحران مشاركت روبرو است 

 بحران سلطه و نفوذ  -5

هيي نظامي در افغانسأتان تاكنون نفوذ تام بر سأاكنان اين كشأور نداشأته اسأت. دولت فعلي نيز با اين بحران  

ها و جمعيت قابل توجهي از سأأاكنان كشأأور حاكميت ندارد و مناطق زيادي از  مواجه اسأأت و بر بخش

 مرو كنترل دولت خارج و خودمختار است.قل

 بحران مدیریت و كارآمدي -6

هاي دنيا بوده و دولت كنوني نيز در مديريت كشأور با بحران  ترين دولت مدهاي افغانسأتان از ناكارآدولت 

و بازسازي كشور، همين عقلانيت قبيله   مواجه است. اگر نيك بنگريم، بزرگترين چالش بر سر راه توسعه

شأان صأرف  درصأد از انرژي و نيروي فكريهاي قومي اسأت. نخبگان اين كشأور، بيش از پنجاهو گرايش

سأازندگي يا   شأود و اگر بر فر  هم بخواهند در زمينهمنازعات و تأمين منافع قومي يا منافع شأخصأي مي

 دهد.شان را تفكر روي مسائل ملي تشكيل ميذهني كنند، تنها درصد كمي از مشغله  يكشور فكر توسعه

مديريت و كارآمدي بايد اضأافه نمود كه فسأاد اداري و سأياسأي نيز چونان پيچكي  علاوه براين، در زمينه

لي در الملداري در كشأور پيچيده و در اين زمينه نيز مطابق گزارش سأازمان شأفافيت بينبر قامت دولت 

 .ي دوم را در جهان از آنِ خود نموده است سال گذشته، افغانستان رتبه

 ها براي برون رفت از چالشهاي موجود در افغانستان كارراه

 :ه دادئكارهاي ذيل را اراتوان راه، ميآنبا توجه به عوامل تداوم  معضلات موجود،براي عبور از 

   تأكيد بر تاریخ و وجوه مشترک جامعه -1

سأازي در هاي اصألي و بنيادي موجود در افغانسأتان، آن اسأت كه هنوز ملت كه گفته شأد، از بحرانچنان

سأازي  اين كشأور صأورت نگرفته و هويت ملي به وجود نيامده اسأت. براي عبور از قوميت و قبيله، ملت 

كه در فصأل    نانملت نيز، چ دهندهعامل اصألي تشأكيل  گيري هويت واحد ملي نياز اسأت. دربارهشأكل و

ها، درباره ملت برداشأأت سأأياسأأي دارد. هاي متفاوتي وجود دارد. يكي از اين ديدگاهاول ديديم، ديدگاه

ي اصألي اين برداشأت اسأت. بر حسأب اين برداشأت، ويژگي اصألي  سأنت فكري انقلاب فرانسأه سأرچشأمه
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اسأأت. يكي از انقلابيون سأأازمان سأأياسأأي  ملت نه وحدت فرهنگي يا زباني يا قومي، بلكه وحدت در 

يك قانون به سأأر برند . بنابراين،  فرانسأأه گفته اسأأت »ملت مجموعه افرادي اسأأت كه تحت حكومت  

منطقا و از نظر تاريخي بر ملت  تكوين ملت نيازمند تكوين دولت است و مفهوم دولت و سازمان سياسي  

كنند، يك  قوم و قبيله زندگي ميتر از تقدم دارد. از اين رو مجموعه كسأاني كه در درون نظم سأياسأي والا

آيد و احسأأاس وظيفه و  پديد ميوجود چنين نظمي، مصأألحت مشأأتركي در بين آنها  اند. در نتيجهملت 

هاي ملي پس از  پيدايش دولت قرن بيسأتم و  گيرد. تجربهن نظم شأكل ميآوفاداري مشأتركي نسأبت به 

تشأكل سأياسأي به همان اندازه كه سأازمان و  سأت كم ايناسأتعمار نيز مؤيد اين برداشأت سأياسأي اسأت. د

  حسأأين بشأأيريه )مؤثر باشأأددر ايجاد هويت ملي مؤثر اسأأت كه قوميت ممكن اسأأت در ايجاد دولت 

   (31-32ص

اسأت. برخي نويسأندگان آلماني مثل نوفاليس و فيخته  برداشأت دوم از ملت و مليت، برداشأت فرهنگي  

دانسأأتند. به نظر آنها، بشأأريت به حكم  ملت مي دهندهاصأألي تشأأكيل    عوامل فرهنگي و زبان را عامل

ها. ويژگي اصألي هويت ملي، زبان اسأت  وجود دولت ها تقسأيم شأده اسأت نه به حكم  طبيعت ميان ملت 

فرهنو مشأترم هر قوم اسأت. به عبارتي هويت ملي  ها و تاريخ و افسأانه ،ها، نمادهاسأنت   كه دربرگيرنده

اينجا ملت با قوم خلط شأأده و ممكن اسأأت در ت طبيعي، ذاتي و مسأأتمر اسأأت. البته در در اين برداشأأ 

 (33)حسين بشريه ص درون دولت واحدي چندين »ملت  وجود داشته باشد.

سأياسأي و فرهنگي بالا   تري اسأت و از حد دو نظريهبرداشأت سأومي نيز وجود دارد كه برداشأت جامع

كند. طبق برداشأت سأوم، ويژگي ملت را نبايد  دو را هم حفظ مي ي آنعين حال ويژگ رود و در فراتر مي

هاي فرهنگي لازم اسأأت، اما هويت  ويژگي  و فرهنگي يافت. براي تكوين هويت قومي،در هويت قومي  

فرهنگي است و وجود چندين قوميت در درون يك دولت نبايد مانع تشكيل    أأ هويت قوميملي فراتر از 

مانند.  ها ناديده ميتعبير فرهنگي، بسأأياري از عوامل تاريخي مؤثر در تكوين ملت  شأأود. درهويت ملي 

فرهنگي را مورد انتقاد قرار داد. به نظر   أأ فرانسوي از چنين ديدگاهي برداشت قومي  نويسندهارنست رنان  

شأأترم  هاي همگاني و خاطرات متكوين هويت ملي، داشأأتن تاريخ مشأأتركي از دردها و رنجاو، عامل  

است. پس هويت ملي صرفا بر اساس قوميت، زبان، سرزمين مشترم و سازمان سياسي دولت به  تاريخي 

با هم زيسأأتن اسأأت. در  تكوين هويت ملي پيدايش اراده آيد. از سأأوي ديگر شأأر  عمدهنميوجود  

اي فرهنگي  هي مشتركي مردم به رغم تفاوتوجود چنان تاريخ و خاطرات عمومي و چنين ارادهصورت 

 ( 33-32)حسين بشيريه، صدهندو زباني، ملت واحدي را تشكيل ميو قومي  
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هاي قومي افغانسأتان شأكل گرفته  بنيادهاي فرهنگي خاصأي كه در طول تاريخ با مشأاركت تمامي گروه

باشأأد. اين هويت ملي در تواند نوعي هويت ملي را به وجود آورد كه ويژگي فراگير داشأأته  اسأأت، مي

هاي  برگيرنده تمأامي گروهتواند در كليأت خود مي گيرنده عنأاصأأأر و اجزاء مختلفي اسأأأت كه تنهأا دربر

اساس تكيه بر يك چنين   برمختلف مذهبي يا زباني جامعه افغاني باشد. بدين ترتيب دولت افغانستان نيز  

اگير محسأوب شأود. به  دولت فرتواند يك و مشأاركت دادن همه آقشأار جامعه افغاني اسأت كه ميهويتي  

رسأأد كه تأكيد بر هويت پشأأتوني كشأأور سأأبب از دسأأت رفتن هويت و افتخارات تاريخي و  مينظر  

سأازد. چنانكه  ي فرهنگي شأان بيگانه ميمردمان اين سأرزمين گرديده و آنان را با تاريخ و سأابقههويتي  بي

ويت پشأتوني كشأور، مردم اين سأرزمين  در اثر هويت ناپايدار جديد و تلاش براي تقويت هدر عمل نيز 

 اند. اند، از هويت گذشته و تاريخ خود نيز بيگانه شدههويت پشتوني را هنوز نپذيرفتهضمن آنكه 

ها اكثريت را در افغانسأتان تشأكيل داده و زبان شان بايد زبان ملي باشد، نيز با  شأود پشأتونكه گفته مي اين

ها اكثريت مطلق را در كشأور ندارند؛ ثانيا، زبان فارسأي  گفت كه پشأتونواقعيات منطبق نيسأت. اولا بايد 

ي اين اقوام به لحات جمعيتي، دوبرابر جمعيت  مادري چندين قوم در افغانسأأتان اسأأت كه مجموعهزبان 

كنند و  كه اقوام ديگر نيز از فارسأي به عنوان زبان ميانجي اسأتفاده مي  خواهد بود. علاوه بر آنها  پشأتون

 .ها زبان دوم شان زبان فارسي است پشتونتي خود ح

  سازي بهتر براي مشاركت سياسی پرهيز از انحصار قدرت و زمينه  -2

اي با دولت گرديده و از عنصأر قوميت و  خود سأبب تقابل سأران قومي و قبيله بحران مشأاركت به نوبه

هاي زباني و مذهبي در توجه به وجود گروهآيد. با  قبيله به عنوان ابزار سأأأياسأأأي اسأأأتفاده به عمل مي

مسأئله حياتي براي پويايي جامعه و دولت  افغانسأتان، گسأترش مشأاركت سأياسأي و گردش نخبگان يك 

ي خاص و راه نيافتن سأايرين در سأاختارهاي  شأود. كنترل دولت توسأط گروه قومي يا قبيلهمحسأوب مي

افكند. رعايت اين امر  ملي را به مخاطره ميو وحدت  كندها از مركز كمك ميقدرت، به بيگانه شأدن آن

هاي قومي و زباني كه حضور چنداني درساختارهاي قدرت و تشكيلات آن دسته ازگروهبه ويژه در مورد 

 رود.و نهادهاي وابسته به آن ندارند، يك ضرورت ملي به شمار ميگوناگون دولت 

هأاي داخلي، بأايأد بر  پأذيريگيز و غفلأت از آسأأأيأب هأاي حسأأأاسأأأيأت برانزدن بأه اختلافبأه جأاي دامن

هأاي قومي بأه نحو عأادلانأه و نيز وجوه مشأأأترم فرهنگي و تأاريخي تأأكيأد نمود.  مشأأأاركأت تمأامي گروه

هاي اختلاف برانگيز از يك سأو و  زدن به حسأاسأيت هاي داخلي و پرهيز از دامن آگاهي از آسأيب پذيري

پذير است  ي افغاني، تنها در صورتي امكانجامعههاي  ي گروهي همهتاكيد بر هويت فراگير و دربرگيرنده
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ي  فراگير باشأد و نه دولتي اقتدارگرا و تحت سألطهكه دولت حاكم بر سأرنوشأت شأهروندان كشأور، دولتي 

تواند مشأاركت سأياسأي مبتني بر وفاداري ملي اسأت كه ميها يا نخبگان جامعه. تنها  معدودي از خانواده

ي خود به اتخاذ سأأياسأأت هاي داخلي و  فراگير را فراهم سأأازد و به نوبهگيري دولت ي شأأكلهازمينه

ي سأياسأي و اقتصأادي و  منجر شأود كه هدف نهايي آن گسأترش وحدت ملي، توسأعهاي  خارجي سأنجيده

ي نيروهأاي خأارجي در مسأأأائأل داخلي افغأانسأأأتأان  هأاي مأداخلأههأا و زمينأهبرداشأأأتن فرصأأأت از ميأان 

  .(42يد احمدي، ص.حم)است 

   هاي دیگري تعاملی با فرهنگتلاش براي مواجهه -3

كأه براي تأأمين منأافع قومي و گروهي بأه بيرون پنأاه ببريم، براي تأأمين منأافع عأام ملي كأه يكي   بأه جأاي آن

هاي  آن اصألاح فرهنو سأياسأي ماسأت، با فرهنو از اين منافع كلان، اصألاح فرهنو عمومي و در پي

ها براي زدودن آثار مخرب فرهنأو خود  فرهنأوتعأاملي داشأأأت و از نقأا  مثبأت اين    ايد مواجهأهديگر، بأ 

اند.  ها همواره در اثر تعأامل با يكأديگر به رشأأأد و ترقي دسأأأت يافتأهها و تمأدناسأأأتفأاده نمود. فرهنأو

كشأأور در  رسأأد. نفس مهاجرت شأأهروندانبنابراين، رويارويي تقابلي با دنياي خارج مفيد به نظر نمي

پيامدهاي مثبت آن قابل    رغم آنكه پيامدهاي منفي نيز در پي داشأأته اسأأت، اماكشأأورهاي گوناگون، علي

 توجه است.

   مدنی و تشکيل احزاب فراقومی تقویت جامعه -4

مدني و احزاب سياسي است. در واقع احزاب به   از لوازم عقلانيت سياسي مدرن، حضور قدرتمند جامعه

مدني  دموكراسأي  به عنوان يك سأيسأتم سأياسأي مدرن معروف اسأت. جامعه  ي دسأتگاه»چرخ دندهعنوان  

ها و تقاضأاهاي  سأو خواسأت  اند كه از يكواسأط بين مردم و حكومت   و احزاب سأياسأي در واقع حلقه

م وا  ها و تمايلات مردگويي به نيازمنديمردم را به حكومت منتقل نموده و دسأتگاه سأياسأي را به پاسأخ

هاي سأأياسأأي  كند؛ يعني مردم را با ارزشپذيري مردم ايفاي نقش ميدارد، از سأأوي ديگر در جامعهمي

ها و كاركردهاي جدي احزاب، آموزش سأياسأي مردم اسأت. از  سأازد. در واقع يكي از نقشكشأور آشأنا مي

خاص خود را در  ديگر كاركردهاي حزب، مبارزه بر سأر كسأب اقتدار اسأت. هر حزبي مفكوره و انديشأه

يافتن و كسأب قدرت، خواهد كه با سألطهاقتصأاد و فرهنو( دارد و مي  هاي گوناگون )سأياسأت،عرصأه

 جامعه را مطابق نظريات خود اداره نمايد.

باره احزاب زيادي همانند قارچ روييدند و امروز شمار اين احزاب   در كشور ما پس از سقو  طالبان يك

جديدي نبود و در گذشأته تاريخ خود نيز   اسأت. البته تشأكيل حزب پديده به بيش از صأد مورد رسأيده
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ي تأاريخي مأاننأد امروز بأا تكثر احزاب و تورم ايم. امأا در هيي دورهتجربأه تشأأأكيأل احزاب را داشأأأتأه

شأناسأيم، فاكتورها و  چه ما در كشأور خود به نام حزب مي  ايم. اما آيا حقيقتا آننماها روبرو نبودهحزب

به نظر نگارنده، هيي يك از احزاب ما از   ،كنيمنماها مشأاهده مير يك حزب را در وجود اين حزبعناصأ 

هايي روبر هسأتيم كه به  هاي كامل يك حزب سأياسأي برخوردار نيسأتند. ما فقط با تورم گروهكويژگي

اركرد احزاب  كنند. ك يك نقش و كاركرد حزب و جامعه مدني را ايفا نمي نام حزب قد برافراشأأته و هيي

هاي ايشأان به حكومت، بلكه دلالي سأياسأي براي كسأب  پذير سأاختن مردم و يا انتقال خواسأت ما نه جامعه

منافع محدود چند نفر عضأأو حزب اسأأت و تمام. احزاب ما نه مولد و مبل  يك انديشأأه سأأياسأأي و  

ي هنر اين  ههاي شأأخصأأي گرديده اسأأت. همزني براي تأمين خواسأأت هاي چانهاقتصأأادي، كه دكان

نمأاها اين اسأأأت كه اعضأأأاي آن در هنگأام انتخأابات به اين كانديد و آن كانديد بپيوندند و در اثر  حزب

تعأامأل بأا يكي از نأامزدان و يأا اربأابأان قأدرت، بأه نأان و نوايي برسأأأنأد و جيأب خود را از مرحمتي يكي از 

ز طرح و تأدبيري براي جأامعأه.  نأامزدان پر كننأد. در اين منطق، نأه از انأديشأأأه خبري اسأأأت و نأه ا

كند  ها در يك شأب و پس از يك جلسأه مهماني به راحتي تا يك صأدو هشأتاد درجه تغيير ميگيريجهت 

به كف    و حزبي كه تا ديروز منتقد جدي يك شأأخص اسأأت، پس از يك پذيرايي مختصأأر، مدافع جان

 ي مشتركي با او نداشت.شود كه تا ديروز هيي نقطهكسي مي

هأاي  بنأاي احزاب انأديشأأأه، و رويكرد فكري بأه پأديأدهبراين، در يأك جأامعأه دموكراتيأك، سأأأنأوعلاوه  

ي اقتصاد و سياست  هاي سياسي و ديدگاه خاصي در زمينهي انديشهاجتماعي است و احزاب همه بر پايه

جه  كه در فصأأل اخير اشأأاره شأأد، در در  ي ما بنياد احزاب، چنانكه در جامعه گيرد در حاليشأأكل مي

دارد فراقومي را  نهاي مذهبي اسأأأت. هيي حزبي با اسأأأتنانخسأأأت تعلقات قومي و در درجه بعد، علقه

توان در كشأأور نشأأانه نمود. هرچند در قانون اسأأاسأأي جديد ما، تشأأكيل حزب بر مبناي قوميت و  نمي

، اما در اند كه فراقومي و فرامذهبي هسأتندمذهب ممنوع اعلام شأده اسأت و هريك از احزاب نيز مدعي

 .(48-34)سجادي،عبدالقيوم. صاندعمل همه در قفس تنو قوميت و تعصب مذهبي گرفتار آمده

ي خود رسأأأيأده  ترين نقطأهي مأا بأه اوج و افراطيكأه تورم و تعأدد احزاب كأه در جأامعأه ي ديگر آننكتأه

هاي  شأكاف هاي اجتماعي در كشأور اسأت. زيرا احزاب بر پايهاسأت، خود نشأانگر تعدد و تكثر شأكاف

گيرد و هرچه تعدد حزب بالا رود، حاكي از آشأفتگي و نابسأاماني اجتماعي و  موجود در جامعه شأكل مي

  هاي كثير در سأطح اجتماع اسأت. اگر در كشأوري دو حزب قدرتمند وجود داشأته باشأد، يعني اين شأكاف

به اين معناسأت كه   كه دو جريان اصأيل و پرقدرت فكري وجود دارد. اگر صأد حزب وجود داشأته باشأد،

 ما صد نوع گرايش و صد نوع اختلاف ديد داريم.
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ي مدني، اميد زيادي براي پديدآمدن عقلانيت  جان بودن جامعهي فرهنو حزبي و كمبا اين وضأع آشأفته

ي ماشأين دموكراسأي و عقلانيت مدرن در دندهدهد كه چرخسأياسأي مدرن وجود ندارد. وضأع ما نشأان مي

نيز   به تعمير دارد و تا به تعمير آن موفق نشده باشيم، توفيقي در رسيدن به عقلانيت مدرنافغانسأتان نياز 

 نخواهيم يافت.

و    رسأأأد كه وزارت عدليه بايد تنها به مرامنامهاي، به نظر ميبراي عبور احزاب از عقلانيت قومي و قبيله

قرار داده و مورد بررسأي قرار دهد. اگر  ي احزاب ننگرد، بلكه بايد هويت اعضأا را هم ملام نامهاسأاس

ي فعاليت بدهد. اعضأأاي شأأوراي مركزي حزب يا هيأت رهبري آن همه از يك قوميت بود، نبايد اجازه

در اين صأورت، هم تشأكيل حزب بر مبناي قوميت ديگر ممكن نخواهد بود و هم از تورم احزاب كاسأته  

 .وگيري خواهد شدشده و از تشكيل حزب بر مبناي قوميت در آينده جل

  آموزش سياسی به منظور اصلاح فرهنگ سياسی-5

هاي عمومي، نقش اساسي در اصلاح و تغيير فرهنو جامعه دارند. راه خوشبختي  مراكز آموزشأي و رسانه

گأذرد و قبأل از هر نوع اقأدامي، ابتأدا بأايأد در فكر  بختي يأك جأامعأه از مأدرسأأأه و دانشأأأگأاه ميو نگون

گرايي، از طريق آموزش و از كأانأال مراكز تعليمي  تربيأت بود. عبور از قوميأت و قبيلأهآموزش و تعليم و  

هاي مدرن و مروج  تواند مبلّ  ارزشكه مي  پذير اسأت و بايد از اين مراكز شأروع شأود. معلم چنانامكان

 تواند با گفتار و رفتارش تنديس قوميت و قبيله پرستي باشد. تجدد و عقلانيت مدرن، مي

هأاي عمومي نيز عين همأان وضأأأعيأت مراكز تعليمي را دارنأد. چنأانكأه  ون بر مراكز تعليمي، رسأأأانأهافز

اي باشأند، اين امكان را  زدن به تنازع قبيلهتوانند سأنگري براي دعواي قومي و دامنهاي عمومي ميرسأانه

هاي  آموزش ارزش  نيز دارند كه مروج انديشأه و رويكرد عقلاني مدرن باشأند و به سأان دانشأگاهي براي

 مدرن عمل كنند و به مردم درس دموكراسي ارائه دهند.

هاي  مدني و رسأانه فعالان جامعه شأود،بنابراين، علاوه بر آموزش رسأمي كه در مراكز آموزشأي انجام مي

هاي مدرن در جامعه هسأتند، بايد به رشأد آگاهي عمومي و  عمومي و كسأاني كه معتقد به گسأترش ارزش

اي تلاش ورزند و باب تسأأاهل، تسأأامح، ديگرپذيري و رشأأد  فرهنو و عقلانيت قومي و قبيلهعبور از 

 عقلانيت مدرن را در جامعه بگشايند.

   تدوین مدل مناسب براي حل بحران هویت و همبستگی -6

كارشأناسأانه و به دور از اغرا  سأياسأي صورت گيرد و  براي حل بحران هويت و همبسأتگي، بايد مطالعه

رو  مناسأأبي براي آن طراحي شأأود. كشأأورهاي ديگري نيز در دنيا هسأأتند كه با بحران قومي روبهمدل  



 

944 

کل
 ش

ند
رای

و ف
ن 

گا
خب

ن
ان

ست
غان

 اف
در

ب 
لو

مط
ت 

وم
حک

ي 
گير

 

 

پارچگي ملت خود تلقي نموده و براي جلوگيري  ي قوميت را به عنوان تهديدي عليه يكاند يا مسألهبوده

ت كه بيش از همه ي آمريكا تنها كشأور غربي اسأ اند. ايالات متحدهحلي جسأتجو نمودهاز اين مخاطره، راه

   ي »مهاجر  بنا گرديده است.داراي اقوام گوناگون بوده و به عنوان يك جامعه

  ي اقتصادي برابرتوسعه -7

هايي  شأوند. اين مطالبات در حقيقت ريشأه در محروميت امروز مردم با مطالبات قومي وارد انتخابات مي

ها  طق و اقوام روا داشأته شأده و با فراز ونشأيب ي تاريخ اين كشأور نسأبت به برخي منادارد كه در گذشأته

ي انكشأأاف وجود داشأأته  محور در زمينههاي اندكي، تا كنون ادامه يافته اسأأت. اگر نگاه عدالت و تفاوت

باشأد، گرايش مردم به نامزدهاي قومي هم كاسأته خواهد شأد و مردم به صألاحيت، تخصأص و شأايسأتگي  

رد. اما اگر محروميت از مزايا و منابع عمومي براي برخي مناطق  علمي و عملي يك نامزد توجه خواهند ك 

چنان ادامه داشأته باشأد و مناطق كشأور به صأورت گزينشأي به انكشأاف برسأند، مردم نفع خود را در هم

 اي رأي بدهند تا بتواند در انكشاف منطقه شان گامي بردارد. بينند كه به نامزد منطقهاين مي

  ي اقتصاد صنعتی و توليديتوسعهگسترش شهرنشينی و  -8

ي  اي و رسيدن به عقلانيت مدرن، تلاش براي توسعههاي برون رفت از عقلانيت قومي و قبيلهيكي از راه

ي سأنتي )شأباني و زراعتي(، عقلانيت متناسأب با خود را به  اقتصأاد صأنعتي و تجاري اسأت. اقتصأاد بسأته

ن در آن وجود ندارد. پيداسأت كه اقتصأاد صأنعتي ارتبا   آورد و ظرفيت شأكوفايي عقلانيت مدروجود مي

ي شأهرنشأيني و فرهنو شأهري دارد. بنابراين، تدابير خاصأي براي گسأترش  تنگاتنگي با گسأترش و توسأعه

نمايد. البته بايد تأكيد نمود كه شأهرنشأيني به نحو  شأهرنشأيني و عبور از اقتصأاد و فرهنو دهاتي لازم مي

همان زندگي و فرهنو روسأتايي اسأت. ما هنوز با فرهنو    هرنشأيني كه ادامهموجود آن در كشأور نه شأ 

ي نسأبتا قابل توجهي داريم. نه شأهر ما ظاهر و سأيماي شأهري دارد و نه فرهنو شأهري  شأهري نيز فاصأله

ها را در در شأهرهاي ما رسأوخ كرده اسأت. شأهر ما در واقع همان دهي اسأت كه تعداد بيشأتري از انسأان

اده اسأت، با اين تفاوت كه صأفا و پاكي هواي ده را ندارد، دود و غبارش بيشأتر از ده اسأت و  خود جاي د

   هاي آن در جنبش است.نيز در جادهتعدادي ماشين

هاي آن اقتصأأاد صأأنعتي و  زمينهكه از پيش  كه تلاش براي ترويج و آموزش فرهنو شأأهري خلاصأأه آن

)  رسأد.هاي اصألي به وجود آمدن عقلانيت مدرن به نظر ميشأر پيشگسأترش شأهرنشأيني اسأت، از 

 (113-108محمود،سريع القلم. ص

  تشکيل نهاد نخبگان فکري كشور -9
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گذاري شأود تا نخبگان فكري كشأور  اي، نياز اسأت تا يك نهادي پايهبراي عبور از عقلانيت قومي و قبيله

كاري، در آن گردهم آيند و براي جلوگيري  ه دور از سياسيهاي مداوم و باز هر قوم و تباري براي رايزني

 . هاي علمي و عملي ارايه دهنداي، طرحگيري مسائل قومي و قبيلهاز اوج

 ترویج فرهنگ گفتگو   -10

سأاختن فرهنو گفتگو و نقد علمي و منطقي، براي حاكميت  ي جنو اسأت و بايد به نهادينهسأياسأت ادامه

گمارد. نخبگان ما بايد عادت كنند كه از راه گفتگو و نقد علمي و به دور از تعصب عقلانيت مدرن همت  

انديشأي راه خود را به سأوي فضأاي عقلانيت مدرن توزي به حل مشأكلات خود بپردازند و با همو كينه

هأاي مأدرن چون تسأأأاهأل،  گيرد كأه ارزشاي را ميبأاز كننأد. عقلانيأت مأدرن زمأاني جأاي عقلانيأت قبيلأه

ترين راه براي حل  تكثرگرايي و فرهنو گفتگو جاي فحاشأي را بگيرد. بايد بپذيريم كه با صأرفه امح،تسأ 

تنها ترويج    ي امهات مسأأائل مشأأترم كشأأور،اختلافات و رسأأيدن به يك اجماعِ حتي اجمالي درباره

 .هاي مدرن تنها از اين مسير ميسوراست فرهنو گفتگو است و استقرار ارزش
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به هرحال در سأأايه همكاري و تعامل قوا، به توسأأعه و پيشأأرفت همه  يابيم كهدر مي  از آن چه گفته آمد

توان اميدوار بود. بسأترهايي كه براي اقتدار و سأرعت عمل قوه مجريه فراهم اسأت در جانبه افغانسأتان مي

ارآمدي نظام سأياسأي فعلي افغانسأتان  توانند به ك كنار همكاري و نظارت سأياسأي شأوراي ملي باهم مي

كمك نمايد و افغانسأتان را از گذشأته تاريك و نااميد كننده به آينده روشأن و متفاوت با گذشأته هدايت  

نمايد. در اين ميان تعامل و هماهنگي  نخبگان سأياسأي)ابزاري( با نخبگان فكري امري ضأروري به نظر 

خبگان ابزاري، و نخبگان فكري »تعامل  وجود داشأته اسأت،  اي كه ميان نرسأد. هرگاه و در هر زمينهمي

هاي مختلف اين موفقيت و پيشأرفت قابل مشأاهده اسأت  موفقيت را هم در پي داشأته اسأت كه در ضأمينه

ي اقوام و مأذاهأب، و مطأابق بأا قوانين و  گيري پأارلمأان، تأأسأأأيس حكومأت مورد قبول همأهنظير شأأأكأل

اي كه متأسأفانه به جاي تعامل تقابل ميان نخبگان ابزاري، و نخبگان مينهالمللي.اما در هر ضأ معيارهاي بين

اي سوق  قبيله  -ي قوميفكري  وجود داشته باز هم جامعه ما به سمت و سوي همان عصبيت كور كورانه

اخير در افغانسأتان  چند دهه اي اي در قبيله  آثار و پيامدهاي عقلانيت سأياسأيداده شأده و كشأانده شأده كه 

اسأأأت كأه تأا كنون بأه درجأات متفأاوت ادامأه دارد: بحران هويأت و    را در پي داشأأأتأه هأاي متعأدديبحران

همبسأتگي، بحران مشأروعيت، بحران مشأاركت، بحران سألطه و نفوذ، بحران مديريت يا بحران كارآمدي.  

زمان حضأور داشأته و سأبب گرديده اسأت كه كشأور از  ها به صأورت متراكم و همسأتان، اين بحراندر افغان

 نيافتني تبديل شود.جهت فلج شود و توسعه و نوسازي به رؤياي دست  هر

تأكيد بر تاريخ و   گرديد؛ ارائه  كارهايه اي، راعقلانيت سأياسأي قومي و قبيله عصأبيت و براي عبور ازكه 

. تلاش براي  سأازي بهتر براي مشأاركت سأياسأي، پرهيز از انحصأار قدرت و زمينهجامعه،  وجوه مشأترم 

ي مدني و تشأكيل احزاب فراقومي، آموزش سأياسأي  هاي ديگر، تقويت جامعهتعاملي با فرهنو  مواجهه

به  گرايي براي حل بحران قومي. تكثر قومي بايد اسأتفاده از مدل كثرت،  به منظور اصألاح فرهنو سأياسأي

آميز نهادهاي قومي جسأتجو شأود. سأياسأت  نحو معقولي نهادينه شأود و راهي براي همزيسأتي مسأالمت 

حذف، طرد يا ادغام اقوام در تاريخ افغانسأتان بارها تجربه شأده و نه تنها جواب مثبتي نداده اسأت، بلكه  

ادي برابر، گسأترش  ي اقتصأ هاي جامعه افزوده و مشأكلات كشأور را افزايش داده اسأت، توسأعهبر بحران

تشأكيل نهاد نخبگان فكري كشأور به منظور رايزني و  ، ي اقتصأاد صأنعتي و توليديشأهرنشأيني و توسأعه

كأار مأداوم علمي در ارتبأا  بأا هويأت ملي و بحران قوميأت، در نهأايأت، ترويج فرهنأو گفتگو بأه جأاي  

 فرهنو  حذف يا رقابت منفي.
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